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Feasibility of Applying Clemency Institutions 

in Hudud Crimes 

 

Iran’s penal policy towards Hudud has been based on the 

principle of equality. According to this principle, all perpetrators 

of fixed penalties are punished equally; thus, the punishment for 

a person who repeatedly commits a fixed penalty and is a 

professional offender is the same as for an accidental offender. 

This viewpoint, despite the principle of individualization of 

punishments and without considering the various categories of 

offenders, applies the same approach to all perpetrators of fixed 

penalties. 

In Islamic penal law, the institution of pardon has been 

established to individualize the punishment of fixed penalties. 

This institution's purpose is to allow individuals who commit a 

fixed penalty and are deemed worthy of forgiveness to be 

pardoned and granted a second opportunity to reintegrate into 

society without the application of punishment.  
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Unfortunately, the lengthy processes determined by the Iranian 

legislature have diminished the efficacy of this institution. 

Iran’s penal policy towards Hudud has been based on the 

principle of equality. According to this principle, all perpetrators 

of fixed penalties are punished equally; thus, the punishment for 

a person who repeatedly commits a fixed penalty and is a 

professional offender is the same as for an accidental offender. 

This viewpoint, despite the principle of individualization of 

punishments and without considering the various categories of 

offenders, applies the same approach to all perpetrators of fixed 

penalties. In Islamic penal law, the institution of pardon has been 

established to individualize the punishment of fixed penalties. 

This institution's purpose is to allow individuals who commit a 

fixed penalty and are deemed worthy of forgiveness to be 

pardoned and granted a second opportunity to reintegrate into 

society without the application of punishment. Unfortunately, the 

lengthy processes determined by the Iranian legislature have 

diminished the efficacy of this institution. This research, 

considering the necessity of individualizing punishments and 

believing in the dynamism of traditional jurisprudence, employs 

an analytical-descriptive method to present approaches in 

accordance with Islamic jurisprudence for applying leniency in 

fixed penalties. It advocates for the application of conditional 

pardons and granting judicial authorities the power to pardon 

perpetrators of fixed penalties. The thesis argues that the 

functions of leniency institutions, such as deferment, suspended 

sentences, alternatives to imprisonment, semi-liberty, and parole, 

do not encounter religious prohibitions in fixed penalties. 

Moreover, these functions yield positive outcomes, including 

preventing labeling and promoting decriminalization. 

Keywords: Feasibility Study, Hudud, Deferment, 

Suspended sentence, Semi-liberty System, Alternatives to 

Imprisonment, Parole 

 
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 

d 



1شماره  | 1دوره  | 1403بهار و تابستان  |شناسی لنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرمدوفص 

104

و طلبه  لانیدانشگاه گ ،یشناسحقوق جزا و جرم یدکتر یشجودان
رانیقم، ا ،ه قمیحوزه علمدرس خارج فقه و اصول 

Email: aminkhedriamirian@gmail.com 

انیریام یخدر نیام

 

یحد میدر جرا یارفاق ینهادها اعمال یسنجامکان

دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و 

شناسیجرم

ایران قانون و حقوق پژوهشکده

1403 تابستان و بهار |1 شماره |1 دوره

)مقاله پژوهشی( 

www.jclc.illrc.ac.ir

DOI: 

jclc.2024.718665/10.22034

بنا  یاصل تساو هینسبت به حدود بر پا رانیا یفریک استیس

به  یحد میاصل همه مرتکبان جرا نینهاده شده است. طبق ا

که به  یمجازات فرد نیبنابرا شوند؛یمجازات م کسانیصورت 

حرفه نیشده و در زمره مجرم یجرم حد کیصورت مکرر مرتکب 

مذکور برخلاف  دگاهیهمسان است. د یا مجرم اتفاققرار دارد ب یا

ها و بدون درنظر گرفتن انواع متکثر کردن مجازات یاصل فرد

 یواحد شنهادیپ ،یحد مینسبت به همه مرتکبان جرا نیمجرم

 .دارد

 میکردن مجازات جرا یفرد یاسلام نهاد عفو برا یفریحقوق ک در

 یکب جرم حدمرت توانینهاد م نیوضع شده است. طبق ا یحد

 یبرا یابخشش است را عفو کرد و به او فرصت دوباره ستهیکه شا

بدون اعمال مجازات داد؛ اما متاسفانه  شیخو یاجتماع یابیباز

 میعفو مرتکبان جرا یبرا یطولانپروسه  نییبا تع رانیگذار اقانون

نهاد کاسته است. نیا ییاز کارآ یحد
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ها، ضمن کردن مجازات ینوشتار با توجه به ضروت فرد نیدر ا 

 ،یلیتحل -یفیروش توص یریبا به کارگ ،یفقه سنت ییایباور به پو

در  یارفاق یاعمال نهادها یبرا یمنطبق با شرع اسلام ییراهکارها

 . شودیم هیارا یحد میجرا

عفو  اریپژوهش با تمسک به جواز عفو مشروط و اعطا اخت نیا

کاربست  داردیم انیبه قضات محاکم، ب یحد میمرتکبان جرا

 ن،یگزیجا یهامجازات ق،یتعل ق،یهمچون تعو یارفاق ینهادها

ندارد وآثار  یمنع شرع یحد میمشروط در جرا یو آزاد یآزاد مهین

 به دنبال دارد.  ییزدافر یو ک یزناز برچسب زیهمچون پره یمثبت

 مهیمجازات، نظام ن قیمجازات، تعل قی: حدود، تعوهادواژهیکل

 مشروط یحبس، آزاد نیگزیجا یمجازاتها ،یآزاد
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 مقدمه

تلقی رایج از جرایم حدی بر این باور استوار است که پس از اثبات، امکان توقف یا تغییر 

اساس، حدود به عنوان  د فوری باشد. بر اینمجازات حدی وجود ندارد و اجرای آن بای

شوند. این دیدگاه در روایات متعددی تأکید شده و اصولی های ثابت تعریف میمجازات

شود. سیاست کیفری ایران عطیل و تأخیر در اجرای حد از آن استنباط میچون عدم جواز ت

قانون مجازات اسلامی  114و  219که طبق ماده طورینیز بر این مبنا استوار است، به

ماند. در مواردی که حد ، پس از اثبات حد، هیچ راهی جز اجرای مجازات باقی نمی1392

گذار در بخش عدم تعطیل قانون تواند عفو کند.میبا اقرار اثبات شده، فقط مقام رهبری 

مقرره ناقص حدی با یکجرایمبرده، اما دربخش عفو مرتکبانشرعی بهرههایحد از ظرفیت

بررسی مبانی فقهی جواز اعمال نهادهای نوشتار بهو قاصر از کنار آن گذشته است. این

جرایم آزادی درنیمه ط و نظاممشروحبس، آزادیمانند تعویق، تعلیق، جایگزیناقیارف

حدی پرداخته و در بخش دوم، نهادهای ارفاقی قابل اعمال در این جرایم را بررسی و 

 کند.پیشنهاد می

 مبانی فقهی. 1

نهادهای ارفاقی مانند تعویق و تعلیق به طور مستقیم در کتب فقهی مطرح نیستند، اما 

د. برای نمونه، اگر مرتکب پیش از اثبات احکام مشابهی در منابع فقهی و روایی وجود دار 

شود. همچنین، اگر پس از اقرار توبه کند، حاکم جرم توبه کند، مجازات حدی ساقط می

شود و تواند او را عفو کند یا حد را اجرا کند. اما اگر پس از اقامه بینه توبه کند، عفو نمیمی

مرتبط است، در این نوشتار  حکم اجرا خواهد شد. فرع فقهی اول، که به سقوط مجازات

طور کلی قابلیت اجرا ندارد. اما فرع فقهی دوم، یعنی توبه شود، زیرا مجازات بهبررسی نمی

پس از اقرار، مشابه نهادهای ارفاقی است؛ زیرا مجازات قابلیت اعمال دارد، اما قاضی 

ها در خصوص فرع های فقگیرد آن را اجرا نکند. در مباحث آتی، مبانی و دیدگاهتصمیم می

 فقهی دوم بررسی خواهد شد.
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برای بررسی عفو مرتکبین حد، سه روایت در منابع روایی موجود است. روایت اول، معتبره 

امام صادق )ع( فرمود: جوانی خدمت »طلحه، از طلحه بن زید نقل شده است: 

فت: تو جوان امیرالمومنین علی )ع( آمد. او به سرقت اعتراف کرد. حضرت علی )ع( به او گ

هستی، مشکلی در بخشش تو نیست. آیا چیزی از قرآن بلدی؟ جوان گفت: بله، سوره 

این روایت به دلیل وجود  1«بقره. حضرت فرمود: دستت را به خاطر سوره بقره بخشیدم.

، 10ق، ج1406ثقه غیرامامی در سند، موثق تعبیر شده و اشکال سندی ندارد )اصفهانی، 

اشکال است. مضمون حدیث به ستناد به آن برای اثبات جواز عفو بی(. بنابراین، ا177ص

(. 62، ص4ق، ج1413شکل دیگری نیز، با عنوان مرسله برقی، نقل شده است )صدوق، 

این روایت به وضوح بر جواز عفو مرتکب حد پس از اثبات جرم با اقرار دلالت دارد. گرچه 

ق، 1404کند )نجفی، اسخ را خاص نمیاین روایت درباره سرقت است، خاص بودن مورد، پ

 (..293، ص41ج

روایت دوم مرسله تحف العقول است. حسن بن علی بن شعبه در تحف العقول از امام هادی 

کسی که اعتراف به لواط کرده، بینه بر او اقامه نشده و از روی میل »کند: )ع( نقل می

از جانب خدا  تواند }او را{یدرونی }بدون اکراه{ اقرار کرده است. هنگامی که امام  م

تواند از جانب خداوند }بر او{ منت نهاده }و او را ببخشد.{ آیا مجازات کند، همچنین می

حساب این بخشش ما است. }به هر کس خواهی{ بی»ای؟ این سخن خدا را نشنیده

 2«دریغ کن. خواهی{ ببخش و }از هر کس
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َ
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 ( 41ص28، ج1409حرعاملی، « )هذا عطائُنا ف
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 کنار این روایت، مشابه روایت برقی، مرسل و بدون س
ً
ند است؛ اما هر روایت مرسل لزوما

شود. استناد به آن در شرایط خاص، از جمله زمانی که ضعف سند با عمل گذاشته نمی

مشهور فقها جبران شده باشد، اشکالی ندارد. روایت فوق با وجود ضعف سندی، قابل 

از نظر (. 293، ص41ق، ج1404اند )نجفی، اتکاست؛ زیرا جمهور فقها به آن عمل کرده

کند. بر اساس این صریح میاند، تدلالت، این روایت جواز عفو مرتکبانی را که اقرار کرده

رم با تواند بر مرتکبِ مقر منت نهاده و او را از مجازات معاف کند؛ اما اگر جروایت، امام می

شهادت شهود ثابت شود، امام چنین اختیاری ندارد و اجرای حد الزامی است. طبق ذیل 

ذِي...)»ایت رو 
َّ
ا کَانَ لِلِإمَامِ ال

َ
اگذار شده و او به و ، اختیار اجرای حد و عفو آن به امام «(وَ إِذ

واز تواند مرتکب را مجازات یا عفو کند. بنابراین، عموم ذیل روایت بر جدلیل ولایت الهی می

 ق،1425اند، دلالت دارد )مکارم شیرازی، عفو همه حدودی که با اقرار ثابت شده

 (.129ص

کند که صحیحه ضریس کناسی روایت سوم باب است. ضریس از امام باقر )ع( نقل می

به معنی غیر « دون»تواند عفو کند )اگر الله را تنها امام میفرمود: حدود مربوط به حق

به معنی قبل باشد(. اما در « دون»شود )اگر باشد( یا پیش از مرافعه نزد امام، عفو نمی

به معنی قبل باشد، یعنی « دون»س، عفو توسط غیر امام اشکالی ندارد )اگر الناحدود حق

 1پیش از مرافعه به امام بخشش ممکن است(.

اند، جز ضریس کناسی که در علم سند روایت ضعیف نیست و همه رجال آن توثیق شده

رجال شناخته شده نیست و توثیق لفظی ندارد؛ اما این مسئله موجب ضعف سند نیست؛ 

کند را ابن محبوب، از اصحاب اجماع، در زنجیره سند قرار دارد و این نقص را جبران میزی

                                                           
صحَابِنَا عَن سَهلِ » .1

َ
ةٍ مِن أ دُ بنُ یَعقُوبَ عَن عِدَّ  عَنِ ابنِ مَحبُوبٍ مُحَمَّ

ً
بِیهِ جَمِیعا

َ
 بنِ زِیَادٍ وَ عَن عَلِيِّ بنِ إِبرَاهِیمَ عَن أ

هِ دُونَ الِإمَا
َّ
تِي لِل

َّ
 یُعفَی عَنِ الحُدُودِ ال

َ
: لا

َ
ال

َ
بِي جَعفَرٍ ع ق

َ
نَاسِيِّ عَن أ

ُ
ا مَا کَانَ مِن عَنِ ابنِ رِئَابٍ عَن ضُرَیسٍ الک مَّ

َ
أ

َ
مِ ف

  الناسحق
َ
ن یُعفَی عَنهُ دُونَ الِإمَامِ فِي حَدٍّ ف

َ
سَ بِأ

ْ
 بَأ

َ
 ( 206و40ص  28ق، ج1409کلینی، )حرعاملی،« لا
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(. اگر منظور از ضریس، ضریس بن عبدالملک بن اعین 109ق، ص1422)فاضل لنکرانی، 

باشد، روایت بدون نیاز به این استدلال، صحیح است؛ زیرا طبق نظر کشی، ضریس بن 

(. افزون بر این، روایت در کتب 313ش، ص1348 عبدالملک فاضل و ثقه است )کشی،

 (.87، ص6ق، ج1406تعبیر شده است )اصفهانی، « صحیح»رجالی 

است. برخی فقها « دون»درباره دلالت این روایت دو بحث است. بحث نخست درباره معنی 

دانند )اصفهانی، ارتباط میاست و لذا روایت را از بحث بی« قبل»به معنی « دون»معتقدند 

الله پیش از (؛ به این معنا که در حق135ق، ص1422؛ مومن، 216، ص19، ج1406

الناس، عفو مراجعه به امام، عفو جایز نیست و تصمیم با امام است، نه قربانی؛ اما در حق

الناس به دست قربانی است. در مقابل، فقهای جایز است، چون اجرا یا عدم اجرای حق

دانند دانسته و روایت را دال بر جواز عفو مرتکبان حدی می« غیر»را به معنی « دون»دیگری 

(؛ یعنی غیر از امام کسی حق 73ق، ص1417؛ تبریزی، 216، ص41ق، ج1422)خویی، 

 الناس دارد.الله ندارد، ولی در حقعفو در حق

گردد. شیخ طوسی به نظر نگارنده، ریشه این اختلاف به جایگاه روایت در منابع روایی بازمی

باب الحد فی السرقه و الخیانه و الخلسه »ر تهذیب، روایت را در باب هشتم از جلد ده، د

نقل کرده و روایات قبل و بعد از آن درباره عفو مرتکب پیش از مراجعه به قاضی است « و...

)نظر اول(. همچنین، شیخ کلینی در کافی، صحیحه ضریس را در کتاب الحدود با عنوان 

اند. آورده و روایات قبل و بعد آن نیز درباره عفو پیش از مرافعه« دودباب العفو عن الح»

اند. تفسیر کرده« قبل»بنابراین، مجلسی اول و دوم روایت را مانند روایات مجاور به معنی 

دانند. اما ارتباط با جواز عفو مرتکب حد میبرخی فقهای معاصر نیز صحیحه ضریس را بی

باب انه لا یعفو عن »ب هجدهم، جلد بیست و هشت، با عنوان صاحب وسائل روایت را در با

دانسته و روایت را دال بر « الا»آورده و واژه دون را به معنی « الحدود التی لله الا الامام...

جواز عفو مرتکب حد تلقی کرده است )نظر دوم(. فقهایی که صحیحه ضریس را مطابق 
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ی دارند؛ برخلاف کسانی که به تهذیب و پذیرند، چنین نظربندی صاحب وسائل میباب

 اند.کافی مراجعه کرده

یا نزد امام است یا پیش از « دون الامام»مقصود از »اند: گروه اول چنین استدلال کرده

به معنای غیر از امام باشد، بعید است، چراکه با فعل « دون»رسیدن به او، و احتمال اینکه 

لا یعفوا عن الحدود التی »گفت: ین صورت باید میسازگار نیست؛ در ا« لا یعفی»مجهول 

ه دون الامام
 
(. این 185ق، ص1419)هاشمی شاهرودی، « یعنی کسی غیر از امام« لل

استدلال نادرست است، زیرا روایت دیگری از امام رضا )ع( با مضمون مشابه صحیحه 

بل باشد، جمله به معنی ق« دون»به معنای غیر موجود است؛ اگر « دون»ضریس و کاربرد 

طور شود. همانمعنی میبی« فلا بأس أن یعفی عنه دون الإمام قبل أن یبلغ الإمام...»... 

آمده، این کاربرد صحیح است؛ « لا یعفی»با فعل مجهول « دون»که در روایت امام رضا )ع(، 

 در نتیجه صحیحه کناسی دال بر جواز عفو مرتکبان حد توسط امام است.

ره اطلاق یا اجمال صحیحه است. در صحیحه ضریس کناسی، برخلاف بحث دیگر دربا

العقول، میان اقرار و بینه تفصیل داده نشده و جواز عفو امام به معتبره طلحه و مرسله تحف

دانند، یعنی در حقوق الهی، طور مطلق بیان شده است. برخی فقها روایت را عقد سلب می

رسد (. به نظر می600ص3ق، ج1409کند )منتظری،  تواند حدود را عفوتنها غیر امام نمی

 غیرامام حق روایت عقد ایجاب است و دلالت دارد که امام می
ً
تواند عفو کند، نه اینکه صرفا

است و جمله، جمله استثنائی است که مفهوم دارد « غیر»به معنی « دون»عفو ندارد. واژه 

الناسی همچون قذف حق(. اطلاق صحیحه در 313ص1ق، ج1427)موسوی اردبیلی، 

(. 73ق، ص1417اللهی نیز وجود دارد )تبریزی، تواند عفو کند، در حقحق میکه ذی

اند، به دلیل معتبره طلحه و مرسله اللهی که با بینه ثابت شدهالبته در حدود حق

 العقول، باید از اطلاق دست کشید.تحف
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، ضروری است رابطه روایات پیش از بررسی اقوال فقها در خصوص کیفیت اعمال عفو

پیشین با احادیث قاعده لاتعطیل مشخص شود. احادیث متعددی بر عدم جواز تعطیل و 

کند، حضرت علی تضییع حد دلالت دارند. مثلا در آخر حدیث مفصلی که ابوبصیر نقل می

محمد هر کس حدی از حدود مرا را تعطیل ای به پیامبرت گفتیخدایا »فرماید: )ع( می

یا در روایت دیگری از امام باقر  1« .، همانا به دشمنی و ضدیت با من برخاسته استکند

از این دو روایت و روایات مشابه   2«.شودحدی از حدود الهی تضییع نمی»)ع( نقل شده: 

شود، اصل اولی بر این است که حدود الهی پس از آن همچنین ادله حدود فهمیده می

طور که مشاهده گردید اخبار آحاد بر جواز عفو طرف دیگر هماناثبات، باید اجرا شود. از 

 توان حد الهی را در شرایط خاصی اجرا نکرد.مرتکب حد دلالت دارد. طبق این روایات می

بنابراین، مقتضای جمع بین احادیث عفو و روایات قاعده لاتعطیل این است که روایات 

شوند. اصل اولی طبق قاعده قاعده لاتعطیل توسط احادیث عفو تخصیص زده می

لاتعطیل این است که حد الهی باید اجرا شود و هیچ کس حق تعطیل آن را ندارد مگر اینکه 

توان مرتکب را صورت، طبق دستور شارع میشرایط عفو مرتکب وجود داشته باشد. در این

اعمال عفو کرد. ممکن است گفته شود که چون شارع در موارد خاصی عفو را مجاز کرده، 

عفو تعطیل حد نیست و تعارضی با روایات لاتعطیل ندارد. در واقع، عدم اجرای حد و عفو 

به دستور شارع است، و تعطیل حد در جایی است که حد الهی بدون مجوز شرعی اجرا 

 از قاعده لاتعطیل خارج است. در هر حال، چه رابطه 
ً
نشود. از این رو، عفو مرتکب تخصصا

یث تخصیص باشد چه تخصص، دلیل معتبر شرعی بر جواز عفو مرتکب این دو دسته احاد

 حد وجود دارد.

                                                           
خبَرتَهُ مِن دِینِكَ، .  »1

َ
كَ )ص( فِیمَا أ لتَ لِنَبِیِّ

ُ
د ق

َ
كَ ق هَادَاتٍ وَ إِنَّ

َ
ربَعُ ش

َ
یهَا أ

َ
بَتَ عَل

َ
د ث

َ
هُ ق هُمَّ إنَّ

َّ
 الل

ً
ا  حَد 

َ
ل دُ مَن عَطَّ یَا مُحَمَّ

تِيمِن حُدُ  لِكَ مُضَادَّ
َ

بَ بِذ
َ
قَد عَانَدَنِي وَ طَل

َ
 (13ص 28ق، ج1409)حرعاملی،  «ودِي، ف

2« . 
َّ

هِ عَزَّ وَ جَل
َّ
عُ حَدٌّ مِن حُدُودِ الل  یُضَیَّ

َ
 (297ص 28ق، ج1409)حرعاملی، « لا
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رسد. پس از تبیین روایات عفو و رابطه آن با قاعده لاتعطیل، نوبت به بررسی نظرات فقها می

شود؛ سوال اول: آیا توبه، پس از اقرار، برای در این بخش به چهار پرسش، پاسخ داده می

و مراد از توبه چیست؟ سوال دوم: وضعیت مرتکب پس از علم عفو مرتکب شرط است؟ 

-قاضی چگونه است؟ علم قاضی ملحق به اقرار است یا بینه؟ سوال سوم: آیا فقیه جامع

-الشرایط نیز همانند امام معصوم )ع( اختیار عفو مرتکب حد را دارد. سوال چهارم: آیا می

مود؟ آیا عفو مشروط نیز جایز است؟ در توان بخشی از حد را عفو کرد ولی بخشی را اجرا ن

 پردازیم.ادامه به بررسی و پاسخ به این سوالات به صورت استدلالی می

 شرط توبه و معنای آن در فقه امامیه .1-1

گونه که پیش از این گفته شد، نهادهای متفاوتی برای ارفاق به مرتکب حد در فقه همان

مجازات و برخی مستوجب عفو مرتکب امامیه تشریع شده است. برخی موجب سقوط 

ی شوند. بنابراین، دو طریق برای ارفاق به مرتکب حد با شرایط متفاوت وجود دارد: توبهمی

مسقط مجازات و عفو مرتکب. نوع اول موضوع بحث این نوشتار نیست و در کتب فقهی 

عتبری بر طور مکفی مورد کنکاش قرار گرفته است؛ اما در خصوص نوع دوم، روایات مبه

ها اشاره شده است. در این قسمت، پاسخ یک جواز عفو مرتکب حد دلالت دارند که به آن

شود: آیا به صرف اقرار پرسش اساسی در مورد اشتراط یا عدم اشتراط توبه بررسی می

 تواند مقر را عفو کند یا توبه او نیز ضروری است؟مرتکب، حاکم می

اند. از جمله شیخ طوسی )ره( مرتکب تصریح کرده اکثر فقهای متقدم بر اشتراط توبه

(، 521ص2ق، ج1406(، قاضی ابن براج )ره( )طرابلسی،  696ق،ص1400)طوسی، 

(  یحیی بن سعید حلی )ره( )حلی، 444ص3ق، ج1410ابن ادریس حلی )ره( )حلی، 

( همچنین 515ق، ص1416(،  قطب الدین کیدری )ره( )کیدری، 551ق، ص1405

علامه حلی )ره( )حلی، ( 214ص1، ج1418محقق حلی )ره( )حلی،  مانند فقیهان متاخر

( شهید ثانی )ره( )الجبعی 256ق، ص1410( شهید اول )ره( )عاملی، 310ص5، ج1420



  

 انیریام یخدر نیام | یحد میدر جرا یارفاق یاعمال نهادها یسنجامکان

 
113 

 

( فاضل 34ص13ق، ج1403( مرحوم اردبیلی )اردبیلی، 350ص14ق، ج1413العاملی، 

اند. به تصریح نموده( نیز به شرطیت تو421ص10ق، ج1416هندی )ره( )فاضل هندی، 

تا، این نظر میان فقهای معاصر همچون مرحوم امام خمینی )موسوی خمینی، بی

، 1413( و برخی دیگر از این دسته از فقها نیز طرفدارانی دارد. )سبزواری، 460ص2ج

 (406ص25، ج1412روحانی، ؛ 257ص27ج

لکه دانند باو را لازم نمی ای از فقها  لزوم احراز توبه مرتکب برای عفواما در مقابل عده

کند و بیش از آن لازم نیست. در این گروه از فقها معتقدند صرف اقرار مرتکب کفایت می

الله تبریزی )ره ( آیت217ص41ق، ج1422الله خویی )ره( )خویی، توان به آیتمی

منتظری، ( و برخی دیگر از فقیهان معاصر اشاره کرد. )73ق، ص1417)تبریزی، 

 (252ص1ق، ج1416؛ رحمتی، 35ق، ص1427؛ حکیم، 603ص3جق، 1409

رسد علاوه بر فقهای معاصر، مرحوم شیخ صدوق نیز توبه را برای عفو مرتکب، به نظر می

تواند همه گناهان بین بنده امام می»نویسد: داند؛ زیرا ایشان در این خصوص میلازم نمی

طور که برخی از فقها به درستی نهما (430ق، ص1415)صدوق،  1«و خالق را عفو نماید.

)ره( به طور مطلق، حکم به جواز  شیخ صدوق (134ق، ص1422مومن، ، )اندبیان کرده

است؛ بنابراین از اطلاق کلام ایشان  الله )گناه بین خالق و مخلوق( کردهعفو مرتکب حق

دو گروه شود که احراز توبه شرط نیست. در ادامه ادله هر یک از برداشت می اینچنین

 گیرد.مذکور، مورد نقد و بررسی قرار می

 الف( ادله اشتراط توبه و نقد آن

 دانند، باید دلیلاند؛ لذا فقهای مشهور که توبه را شرط میروایات عفو خالی از شرط توبه

 .ارائه دهند

                                                           
 و للإمام أن یعفو عن کل ذنب بین العبد و خالقه، فان عفی عنه جاز عفوه .1
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کنند، اما این استدلال رد شده دلیل اول: اجماع برخی فقها به اجماع اصحاب تمسک می

تواند روایات باشد، پس اجماع مدرکی و زیرا اجماع وجود ندارد و مستند فقها میاست؛ 

 .غیرقابل تمسک است

دلیل دوم: قدر متیقن: قائلان به اشتراط توبه معتقدند در جواز عفو مرتکبی که توبه کرده، 

اختلافی نیست. نقد این استدلال آن است که اگر منظور قدر متیقن روایات است، 

اگر منظور مستدل از قدر متیقن، قدر متیقن در مقام  .ها قدر متیقن گرفتاز آن تواننمی

تخاطب باشد، گفته میشود این نوع از قدر متقین در روایات مسئله عفو مرتکب حد، وجود 

ندارد و اشارهای به توبه در گفتگوی میان امام و راوی در احادیث نشده است. و اگر مراد 

باشد نیز گفته میشود این نوع از قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق  ایشان قدر متیقن خارجی

روایات نیست. گرچه عفو مرتکب حدی که توبه کرده، به مراتب نیکوتر است؛ اما دلیلی بر 

 عدم جواز عفو مرتکبی که توبه نکرده، وجود ندارد بلکه اطلاق روایات مجوز آن است.

، امام مخیر به عفو یا اجرای حد است، اما در دلیل سوم: احتیاط: اگر مرتکب توبه کند

ق، 1412صورت عدم توبه، احتیاط اقتضای اجرای حد دارد )موسوی گلپایگانی، 

 .(. با این حال، ادله مجوز عفو بر احتیاط مقدم است69ص2ج

العقول: واژه "تطوع" در این روایت به توبه اشاره ندارد و اگر هم به دلیل چهارم: روایت تحف

؛ موسوی 294ص41ق، ج1404شود )نجفی، اشاره کند، موجب تقیید اطلاقات نمی توبه

 (.315ص1ق، ج1427اردبیلی، 

 نشان
ً
دهنده ندامت و تمایل به تطهیر است، مانند معتبره مالک دلیل پنجم: اقرار معمولا

مِیرَ المُؤمِ »بن عطیه که مرتکب درخواست تطهیر کرد: 
َ
 یا أ

َ
قَال

َ
 ف

ٌ
تَاهُ رَجُل

َ
ي إِذ أ نِینَ )ع( إِنِّ

رنِي طَهِّ
َ
مٍ ف

َ
لا

ُ
ی غ

َ
بتُ عَل

َ
وق

َ
(. بنابراین، اقرار دال بر 161ص 28ق، ج1409)حرعاملی، « أ

 .(315ص1ق، ج1427؛ موسوی اردبیلی، 294ص41ق، ج1404توبه است )نجفی، 
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 :نقد این استدلال

 »دهنده توبه نیست و قید اشکال صغروی: هر اقراری نشان   
ً
کند. تأیید میاین را « غالبا

 .توان اطمینان داشت که در روایات عفو، اراده توبه وجود داردبنابراین، نمی

ت و اشکال کبروی: حتی اگر اقرار دال بر توبه باشد، این به معنی تقیید عفو به توبه نیس    

 .ای باشد که عدم توبه، عفو را ممنوع کندباید لسان دلیل به گونه

سارقی که توبه »فرماید: ه بن سنان، که امام صادق )ع( میدلیل ششم: صحیحه عبدالل

(. مفهوم 36ص28ق، ج1409)حرعاملی، « شودکرده و مال را رد کند، دست او قطع نمی

 این جمله شرطی دال بر اشتراط توبه است، اما این روایت به عفو مرتکب حد ارتباطی ندارد

 .و مربوط به توبه پیش از اثبات است

دهد مرتکب توبه کرده و امام علی )ع( او که نشان می 1عتبره مالک بن عطیهدلیل هفتم: م

إِنَّ »گوید: کند که توبه وجود دارد و امام )ع( به وضوح میرا عفو کرد. این روایت فرض می
َ
ف

یكَ 
َ
د تَابَ عَل

َ
هَ ق

َّ
 .(68و67ص2ق، ج1412)موسوی گلپایگانی، « الل

ب را عفو کرده است، آیا این به معنی تقیید عفو به نقد این استدلال: اگرچه امام )ع( مرتک

                                                           
دُ بنُ ». 1 بِي عَب مُحَمَّ

َ
ةَ عَن أ بِیهِ عَنِ ابنِ مَحبُوبٍ عَنِ ابنِ رِئَابٍ عَن مَالِكِ بنِ عَطِیَّ

َ
هِ یَعقُوبَ عَن عَلِيِّ بنِ إِبرَاهِیمَ عَن أ

َّ
دِ الل

ٍ مِن
َ

مِیرُ المُؤمِنِینَ ع فِي مَلإ
َ
: بَینَمَا أ

َ
ال

َ
مِیرَ المُؤمِنِینَ  ع ق

َ
 یَا أ

َ
قَال

َ
 ف

ٌ
تَاهُ رَجُل

َ
صحَابِهِ، إِذ أ

َ
رنِی، أ طَهِّ

َ
مٍ ف

َ
لا

ُ
ی غ

َ
بتُ عَل

َ
وق

َ
ي أ  ع، إِنِّ

هُ،
َ
 ل

َ
قَال

َ
یهِ ف

َ
دٍ عَادَ إِل

َ
ا کَانَ مِن غ مَّ

َ
ل

َ
 هَاجَ بِكَ، ف

ً
 مِرَارا

َّ
عَل

َ
ی مَنزِلِكَ، ل

َ
ا امضِ إِل

َ
هُ یَا هَذ

َ
 ل

َ
قَال

َ
بتُ  ف

َ
وق

َ
ي أ مِیرَ المُؤمِنِینَ إِنِّ

َ
یَا أ

هُ ا
َ
 ل

َ
قَال

َ
رنِي، ف طَهِّ

َ
مٍ ف

َ
لا

ُ
ی غ

َ
ا کَانَ فِي عَل مَّ

َ
ل

َ
ی، ف

َ
ول

ُ
تِهِ الِ  بَعدَ مَرَّ

ً
ثا

َ
لا

َ
لِكَ ث

َ
 ذ

َ
عَل

َ
ی ف  هَاجَ بِكَ، حَتَّ

ً
 مِرَارا

َّ
عَل

َ
ی مَنزِلِكَ ل

َ
ذهَب إِل

هُنَّ شِئتَ  یَّ
َ
اختَر أ

َ
امٍ، ف

َ
حک

َ
ةِ أ

َ
ث

َ
مَ فِي مِثلِكَ بِثَلا

َ
هِ ص حَک

َّ
 الل

َ
ا إِنَّ رَسُول

َ
هُ، یَا هَذ

َ
 ل

َ
ال

َ
ابِعَةِ ق  الرَّ

َ
ال

َ
مِیرَ المُؤمِنِینَ، ق

َ
وَ مَا هُنَّ یَا أ

و إِح
َ
ینِ أ

َ
جل و إِهدَابٌ مِن جَبَلٍ مَشدُودَ الیَدَینِ وَ الرِّ

َ
غَت أ

َ
یفِ فِي عُنُقِكَ بَالِغَةً مَا بَل  ضَربَةٌ بِالسَّ

َ
ال

َ
مِیرَ ق

َ
 یَا أ

َ
ال

َ
ارِ، ق رَاقٌ بِالنَّ

 الِإحرَاقُ 
َ

ال
َ
، ق يَّ

َ
دُّ عَل

َ
ش

َ
هُنَّ أ یُّ

َ
 نَعَم، المُؤمِنِینَ أ

َ
قَال

َ
هبَتَكَ ف

ُ
لِكَ أ

َ
 خُذ لِذ

َ
قَال

َ
مِیرَ المُؤمِنِینَ، ف

َ
دِ اختَرتُهَا یَا أ

َ
ي ق إِنِّ

َ
 ف

َ
ال

َ
ارِ، ق  بِالنَّ

د عَلِمتَهُ 
َ
نبِ مَا ق

َّ
تَیتُ مِنَ الذ

َ
د أ

َ
ي ق هُمَّ إِنِّ

َّ
 الل

َ
قَال

َ
دِهِ، ف هُّ

َ
سَ فِي تَش

َ
مَّ جَل

ُ
ی رَکعَتَینِ ث

َّ
صَل

َ
 ف

َ
ال

َ
ي تَ ق لِكَ، ، وَ إِنِّ

َ
فتُ مِن ذ خَوَّ

صنَافٍ مِنَ 
َ
ةَ أ

َ
ث

َ
لا

َ
رَنِي ث خَیَّ

َ
رَنِي، ف ن یُطَهِّ

َ
لتُهُ أ

َ
سَأ

َ
كَ، ف ی وَصِيِّ رَسُولِكَ وَ ابنِ عَمِّ نَبِیِّ

َ
تَیتُ إِل

َ
أ

َ
ي اختَرتُ  ف إِنِّ

َ
هُمَّ ف

َّ
ابِ، الل

َ
العَذ

ارَ  لِكَ کَفَّ
َ

 ذ
َ

ن تَجعَل
َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سأ

َ
ي أ إِنِّ

َ
هُمَّ ف

َّ
، الل هُنَّ دَّ

َ
ش

َ
 أ

َ
ی دَخَل امَ وَ هُوَ بَاكٍ حَتَّ

َ
مَّ ق

ُ
نِي بِنَارِكَ فِي آخِرَتِي ث

َ
 تُحرِق

َ
ن لا

َ
نُوبِي وَ أ

ُ
ةً لِذ

مِیرُ ال
َ
ی أ

َ
بَک

َ
 ف

َ
ال

َ
هُ، ق

َ
جُ حَول جَّ

َ
ارَ تَتَأ مِیرُالمُؤمِنِینَ ع وَ هُوَ یَرَی النَّ

َ
هُ أ

َ
تِي حَفَرَهَا ل

َّ
صحَابُهُ الحَفِیرَةَ ال

َ
ی أ

َ
، مُؤمِنِینَ ع وَ بَک

ً
 جَمِیعا

رضِ، 
َ
ةَ الِ

َ
ئِک

َ
مَاءِ وَ مَلا ةَ السَّ

َ
ئِک

َ
یتَ مَلا

َ
بک

َ
قَد أ

َ
ا، ف

َ
م یَا هَذ

ُ
مِیرُ المُؤمِنِینَ ع ق

َ
هُ أ

َ
 ل

َ
قَال

َ
یكَ،ف

َ
د تَابَ عَل

َ
هَ ق

َّ
إِنَّ الل

َ
 تُعَاوِدَنَّ  ف

َ
قُم وَ لا

َ
ف

عَلتَ.
َ
ا ف  مِمَّ

ً
یئا

َ
 (161ص 28ج 1409)حرعاملی،  «ش
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توبه است؟ معتبره مالک بن عطیه، با اینکه به توبه اشاره دارد، موجب تقیید عفو به توبه 

شود. شرط مهم برای تقیید مطلق، تنافی میان مطلق و مقید است؛ در اینجا تنافی نمی

 صحیحهند بر اطلاقات روایات مانند تواوجود ندارد، بنابراین معتبره مالک بن عطیه نمی

  تأثیر بگذارد. العقولمرسله تحفضریس و 

کند که اجرای حد، قاعده اولیه است بیان می 1دلیل هشتم: قاعده مناسبت حکم و موضوع

ویژه در و تعطیل آن نیازمند دلیل است. عفو مرتکبی که توبه نکرده، مناسب نیست، به

(. بر اساس این 112ق، ص1422ضل لنکرانی، مواردی که خلاف قاعده است )فا

ق، 1419ها، احادیث عفو مرتکب حد، اطلاق ندارند )هاشمی شاهرودی، مناسبت

 .(196ص

 :نقد این استدلال

مناسبت حکم و موضوع به معنای مشروط بودن اختیار عفو امام به توبه نیست و ممکن 

 .است به دلایل دیگر، امام حق عفو مجرم را داشته باشد

ای قوی نیست که بتواند اطلاقات ادله را اندازهحتی اگر مناسبت وجود داشته باشد، به

 .(198، ص1397آبادی، دهتقیید کند )حاجی

رسد که مناسبت حکم و موضوع به اطلاق ادله پیشین مقید نیست، زیرا این به نظر می

                                                           
هایی است که در دید عرف میان یک حکم و موضوع آن وجود به معنای روابط و مناسبت . مناسبت حکم و موضوع1

ها در زندگی روزمره در ذهن اهل عرف رسوخ کرده و به عنوان دلیل شرعی لفظی، گاهی سبب دارد. این مناسبت

شود و هر میشوند. این انسباق، حجت است زیرا سبب انعقاد ظهور برای دلیل تخصیص و گاهی تعمیم حکم می

گیرد که مدلول آن عام و فراگیر است، اما عرف به دلیل ظهور نیز حجت است.گاهی حکم به موضوعی تعلق می

اغسل »نماید. مثلًا در دلیل شرعی سازگاری میان حکم و عمومیت موضوع، آن حکم را بر برخی مصادیق ثابت می

به معنای شستن با هر مایعی است. « غسل»فهمد، هرچند ی، عرف از آن شستن خون با آب را م«ثوبك اذا اصابه الدم

گیرد، مانند اینکه مولا در مورد مشک آب تری میگیرد، اما عرف مفهوم عامگاهی نیز حکم به موضوع خاص تعلق می

دهد و آن را در مورد هر ظرف آب نجس ، که عرف این حکم را تعمیم می«لا تتوضأ منها و لا تشرب»گوید: نجس می

 (.800ش، ص1389داند )مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، اری میج
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جا ارتکاز . در اینها و ارتکازاتی در عرف معتبر استتمسک تنها در صورت وجود مناسبت

علاوه، تأکید معصومین )ع( بر لزوم توبه پیش از معناداری میان عفو و توبه وجود ندارد. به

 .حد، موید این مطلب است

علاوه بر این، برای اینکه مناسبت حکم و موضوع حجت باشد، باید به حد ظهور برسد و 

دلیل مناسبت تنها مشعر به صرف اشعار کافی نیست. در مسئله اشتراط توبه برای عفو، 

 .توبه است و ادعای ظهور آن خالی از تکلف نیست

کند و احتمال تکرار توان دریافت که عفو مرتکبی که بر گناه خود تأکید میبا این حال، می

فعل قبیح وجود دارد، جایز نیست. اگر منظور مستدل از توبه، ندامت و پشیمانی باشد، 

صلاح عمل مدنظر باشد، مناسبت حکم و موضوع دلالتی بر آن قابل پذیرش است، اما اگر ا

 .ندارد

دلیل نهم: تعارض میان عفو و قاعده لا تعطیل است. قاعده لا تعطیل از قواعد اساسی در 

ق، 1419شوند )هاشمی شاهرودی، ناپذیر تلقی میباب حدود است و روایات آن تخصیص

 .(196ص

مانند معتبره طلحه و روایات مشابه بر جواز عفو  ایاین استدلال مردود است؛ زیرا ادله

 .طور مطلق دلالت دارند و باید به تخصیص ادله قاعده لا تعطیل قائل شدمرتکب حد به

ناپذیری روایات قاعده لا تعطیل نیز قابل پذیرش نیست، زیرا علاوه بر این، ادعای تخصیص

ده لا تعطیل تخصیص خواهند چه عفو مرتکب مطلق باشد و چه مقید به توبه، ادله قاع

خورد. اگرچه هر مرتکبی شایستگی عفو و بخشش را ندارد و ندامت و پشیمانی او لازم است، 

زیرا عفو باید مبتنی بر مصلحت باشد. عفو مرتکبی که از رفتار قبیح خود پشیمان نیست، 

 مصلحت ندارد.

 ب( ادله عدم اشتراط توبه

ای که برای این اشتراط اقامه کب است. در اینجا ادلهنظر مشهور فقها بر اشتراط توبه مرت
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شود که هیچ یک از این ادله توانایی گیرد و مشاهده میشده، مورد بررسی و نقد قرار می

 .تقیید اطلاق احادیث عفو به توبه را ندارند

ق، 1422ترین دلیل برای عدم اشتراط توبه، اطلاق ادله عفو است )خویی، مهم

(. بنا به نظر شارع و عقلا، اطلاق دلیل همواره 73ق، ص1417ی، ؛ تبریز217ص41ج

ق، 1430برای مخاطب حجت است مگر آنکه دلیل دیگری آن را تقیید کند )مظفر، 

طور مطلق، بدون اشاره به شرط توبه، عفو مرتکب (. در این مسئله نیز احادیث به76ص1ج

ا زایل کند وجود ندارد؛ بنابراین، عدم اند و دلیلی که بتواند اطلاق مذکور ر را جایز دانسته

 .رسداشتراط توبه برای عفو مرتکب حد، صحیح به نظر می

دلیل دیگر برای نظر غیرمشهور، تعارض اشتراط توبه با قاعده لا تأخیر است. اگر توبه فراتر 

بر شود؛ زیرا توبه زماناز اظهار ندامت و اصلاح عمل در نظر گرفته شود، عفو محقق نمی

ت و پس از اقرار، حد ثابت شده و باید به سرعت اعمال شود. بنابراین، جمع بین روایات اس

 .مجوز عفو و قاعده لا تأخیر مقتضی عدم اشتراط توبه به معنای فوق است

اما اگر توبه به معنی اصلاح عمل و بقاء بر عمل صالح شرط نباشد، تعارضی میان قاعده لا 

زیرا حاکم اختیار دارد که عفو کند و حد به مرحله اجرا  آید؛تأخیر و عفو به وجود نمی

رسد. ولی اگر توبه به معنی اصلاح عمل باشد، حد باید به تأخیر بیفتد یا همیشه اجرا نمی

شود که هر دو حالت باطل است. لذا توبه در کلام قدما به معنای ندامت و عزم بر اصلاح 

اگر زانی قبل از اثبات جرم توبه کند، حد » نویسد:است. برای مثال، ابوالصلاح حلبی می

ق، 1403)حلبی، « شود، ولی بعد از اثبات، حاکم بین عفو و اجرا مخیر استساقط می

 (.409و407ص

ظهرت »ابوالصلاح حلبی )ره( در مورد توبه پیش از اثبات جرم از قیود مشخصی همچون 

اصلاح عمل است، اما در بحث  کند که نشانگر توبه واستفاده می« حمدت طریقه»و « توبته

دهنده کند. این تفاوت در تعبیر نشانعفو پس از اقرار، از هیچ قیدی برای توبه استفاده نمی
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این است که توبه در مسئله عفو به معنای لغوی و اصطلاحی آن، یعنی پشیمانی و بازگشت 

ی اصلاح عمل و رفتار از گناه و عزم بر اصلاح است، در حالی که توبه پیش از اثبات به معنا

الدین کیدری )ره( نیز مشاهده است. این تفاوت تعبیر در کلام سید ابن زهره )ره( و قطب

 .(515ق، ص1416؛ کیدری، 424ق، ص1417شود )حلبی، می

کند. در لسان روایات مربوط به توبه پیش از اثبات و عفو نیز این تفاوت معنایی را تأیید می

اگر مردی سرقت یا زنا »شود: یح به توبه و اصلاح عمل اشاره میطور صرروایت جمیل، به

(. 37ص28ق، ج1409)حرعاملی، « شودکرد و بعد از توبه و اصلاح، حد بر او جاری نمی

شود، بنابراین توبه در عفو به معنای در مقابل، قید توبه و اصلاح در روایات عفو دیده نمی

ی لغوی آن، یعنی بازگشت از گناه و عزم بر اصلاح ندامت و اصلاح عمل نیست، بلکه به معنا

 .است

دانند به دنبال این معنا )ندامت و عزم بر اصلاح( هستند، اگر فقهایی که توبه را شرط می

دانند به رد معنای فوق در این صورت نزاع لفظی است، زیرا فقهایی که توبه را شرط نمی

دانند. در د پشیمان نیست را مصلحت نمیاعتقادی ندارند و عفو مرتکبی که از رفتار خو

واقع، حکم جواز عفو مرتکب حد فرصتی دوباره از طرف حکومت اسلامی است تا مرتکب 

خود را اصلاح کند و در نهایت توفیق توبه پیدا کند. به عبارت دیگر، عفو سبب توبه است، 

توبه به معنای  (. غایت نهایی عفو،73ق، ص1417نه اینکه مشروط به آن باشد )تبریزی، 

ساز اصلاح او است و لازم نیست اصلاح عمل و بقا بر عمل صالح است و عفو مرتکب زمینه

 .(35ق، ص1427که مرتکب پیش از عفو، مسیر زندگی خود را اصلاح کرده باشد )حکیم، 

قانون مجازات  40در حقوق موضوعه، نهاد مشابه عفو، تعویق است. طبق بند ب ماده 

تواند مجوز بینی اصلاح مرتکب به همراه وجود جهات تخفیف، میپیش، 1392اسلامی 

تعویق صدور حکم باشد، بدون نیاز به اصلاح قبلی مرتکب. هدف اصلی شارع از عفو نیز 

فراهم کردن فرصتی دوباره برای اصلاح مرتکب است تا بدون اعمال قدرت و توسط خود 

 .مرتکب دوباره به جامعه بازگردد
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میرالمؤمنین علی )ع( در معتبره طلحه بن زید مؤید این برداشت است که نحوه قضاوت ا

توبه به معنای اصلاح مرتکب برای عفو شرط نیست. طبق این روایت، حضرت علی )ع( 

مرتکب جوان را به دلیل دانستن سوره بقره عفو کرد و حد سرقت را بر او اجرا نکرد. این 

اشاره به توبه، به دلیل جوان بودن مرتکب،  دهنده این است که حضرت بدوناقدام نشان

 .داد که او بدون مجازات اصلاح شوداو را بخشید و احتمال می

بنابراین، هر مرتکبی شایسته عفو نیست. فردی که بر اشتباه خود اصرار دارد و خود را 

زاوار کند، سداند و اگر فرصتی دوباره پیدا کند، رفتار خود را تکرار میحق میدلیل ذیبی

رأفت نیست و مصلحت در اجرای حد است. اما مرتکبی که از رفتار خود پشیمان و بر اشتباه 

خود واقف است و احتمال اصلاح او در آینده وجود دارد، بنا به مفاد ادله یادشده، نیازی به 

 توان او را عفو کرد.اجرای حد بر او نیست و می

 الحاق علم قاضی به اقرار .1-2

ن به اثبات رسیده این است که اگر حد با اقرار مرتکب ثابت شده باشد و او از آنچه تاکنو

شود و مجازات بر او اعمال ای به مرتکب داده میرفتار خود پشیمان باشد، فرصت دوباره

گردد. اما اگر حد با بینه ثابت شده باشد، طبق نصوص پیشین، هیچ راهکاری جز نمی

الاجرا خواهد بود. در خصوص علم قاضی حد الهی لازمماند و اعمال مجازات باقی نمی

نص صریحی وجود ندارد و سوال این است که اگر حد با علم قاضی به اثبات برسد، آیا قابل 

 عفو خواهد بود؟ علم قاضی به کدام یک از بینه و اقرار ملحق است؟

به اقرار باشد،  اگر علم قاضی ملحق به بینه باشد، حد الهی باید اعمال شود؛ و اگر ملحق

حد قابل عفو خواهد بود. احتمال دیگری نیز مطرح شده که علم قاضی در برخی مصادیق 

 .ملحق به بینه و در برخی موارد ملحق به اقرار است

نکته اول اینکه حجیت علم قاضی مورد بحث و گفتگوی فقهی قرار گرفته و نظرات متفاوتی 

بدون اشاره به انظار فقها و با فرض حجیت علم  در این خصوص وجود دارد. در این نوشتار،
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 .شودها، به بحث الحاق آن به بینه یا اقرار پرداخته میقاضی در همه مجازات

نکته دیگر این است که تنها به بررسی الحاق علم قاضی به اقرار یا بینه در مسئله عفو 

قاضی مشخص نیست، پرداخته خواهد شد و نتیجه این بحث به موارد دیگر که وضعیت علم 

 .کندسرایت نمی

در مورد الحاق علم قاضی به بینه یا اقرار سه نظر وجود دارد: برخی علم قاضی را به بینه 

صورت حد قابل عفو نیست. برخی دیگر معتقدند علم قاضی در برخی ملحق کرده و در این

علم قاضی در  شود. طبق نظر سوم،مصادیق به بینه و در برخی موارد به اقرار ملحق می

همه موارد ملحق به اقرار است و حدی که با آن ثابت شده قابل عفو خواهد بود. در ادامه به 

 شود.ادله سه نظر مذکور پرداخته می

 الف( الحاق به بینه

شود و عفو مرتکب جایز طبق این نظر، علم قاضی مانند بینه موجب حتمیت اجرای حد می

کند. در جواز عفو دلیل، متیقن سابق را اثبات حد مینیست. استصحاب به عنوان اولین 

شود و حد باید اجرا شود، مانند جایی که حد با حدی که با علم قاضی ثابت شده، شک می

 .(380ص3ق، ج1427بینه ثابت شده است )موسوی اردبیلی، 

دلیل دیگر، اطلاق و عموم ادله حد است. ادله حدود، مانند حد سرقت، اجرای حد را در 

کند، مگر زمانی که حد با اقرار ثابت شده باشد. روایات در خصوص همه حالات واجب می

اند؛ لذا باید براساس اطلاق ادله عمل شود و حد اجرا علم قاضی اختیاری به حاکم نداده

گردد، زیرا دلیلی برای جواز عفو، پس از اثبات حد با علم قاضی وجود ندارد )همان؛ حکیم، 

نابراین، دلیل عمده برای الحاق علم قاضی به بینه، اطلاق ادله حدود (. ب32ق، ص1427

است. اگر از روایات دلیلی مخالف این اطلاق پیدا شود، باید قائل به الحاق علم قاضی به 

 اقرار شد.
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 ب( الحاق به بینه و اقرار

ر یا به طور کلی برخی بر این باورند، اگر منشا علم قاضی اقرار غیر صریح یا اخذ به لوازم اقرا

اظهارات متهم و امثال آن باشد، ملحق به اقرار است؛ اما در غیر این موارد ملحق به بینه 

ق، 1427است. دلیل ایشان نیز استصحاب و اطلاق ادله حدود است. )مکارم شیرازی، 

 (5، ص1386؛ موسوی بجنوردی و سلطانیان، 332ص1ج

 پ( الحاق به اقرار

تواند و معاصر معتقدند علم قاضی به اقرار ملحق است و حاکم میای از فقهای متقدم عده

؛ 603ص3ق، ج1409؛ منتظری، 409ق، ص1403مرتکب حد را عفو کند )حلبی، 

(. از آنجا که روایت 197ق، ص1419؛ هاشمی شاهرودی، 73ق، ص1417تبریزی، 

دود اقامه صریحی در این مورد وجود ندارد، باید دلیل اجتهادی بر خلاف اطلاق ادله ح

 :اندشود. این فقها به ادله زیر استناد کرده

)هاشمی « ملاک و موضوع حکم، برپا نشدن بینه است»گوید: مفهوم معتبره طلحه می

(. در حقیقت باید مشخص شود ملاک عفو چیست: اقامه 197ق، ص1419شاهرودی، 

شود؛ اما اگر ملاک یاقرار یا عدم اقامه بینه؟ اگر معیار اقرار باشد، علم قاضی ملحق نم

 .توان مرتکب را عفو کردعدم اقامه بینه باشد، می

یهِ بَینَةٌ »استدلال بر اساس قید 
َ
م یَقَم عَل

َ
هُ ل نَّ

َ
رسد که عدم اقامه بینه به این نتیجه می« لِِ

ملاک عفو است؛ بنابراین، هرگاه بینه وجود نداشته باشد و اقرار یا علم قاضی حد را ثابت 

تواند عفو شود. اما این استدلال برای الحاق علم قاضی به اقرار صحیح رتکب میکند، فرد م

نیست؛ زیرا شرط اقرار در علم قاضی وجود ندارد و بخشش ممنوع است. همچنین، اگر 

بینه مانع بخشش باشد، هیچ مقتضی برای عفو وجود ندارد و اصل بر این است که حد خدا 

 (.164، ص1397اجرا شود )قیاسی، 

لیل دوم، اطلاق صحیحه ضریس کناسی است که مقتضای آن این است که امام در همه د 



  

 انیریام یخدر نیام | یحد میدر جرا یارفاق یاعمال نهادها یسنجامکان

 
123 

 

تواند مرتکب را عفو کند، بدون تفاوت بین اثبات حد با بینه، اقرار یا علم قاضی. حال می

شود، اما در مورد علم قاضی این اطلاق در مورد حد با بینه به دلیل ادله خاص محدود می

 1تواند مرتکب را عفو کند و این اطلاقحق میالناسی، ذیر حدود حقو اقرار معتبر است. د

 .(73ق، ص1417اللهی نیز وجود دارد )تبریزی، در حدود حق

است. برخی با تمسک به این مرسله، الحاق علم  تحف العقولدلیل سوم، عموم مرسله 

حیحه ضریس و اند. به زعم نگارنده استناد به اطلاق صقاضی به بینه را محتمل دانسته

برای جواز عفو حدودی که با علم قاضی ثابت شده، صحیح تحف العقول عموم مرسله 

 .شوداست؛ زیرا این اطلاق شامل علم قاضی نیز می

آبادی، دهاگرچه ممکن است اشکالی به نقش اعتراف داوطلبانه در عفو وارد شود )حاجی

نی که دلیل خاصی عموم روایت را ها معتبر نیستند و تا زما(، این برداشت208، ص1397

تخصیص نزند، عام به قوت خود باقی است. بنابراین، از منطوق صحیحه ضریس و روایت 

شود که علم قاضی در مسئله عفو مرتکب حد به اقرار ملحق است تحف العقول فهمیده می

از شود؛ زیرا با استناد به دلیل لفظی، تفصیل بین علم قاضی ناشی و قول دوم رد می

اظهارات متهم و علم قاضی به طرق دیگر وجود ندارد. قول اول نیز مردود است، زیرا 

 توان به استصحاب که دلیل فقاهتی است، استناد کرد.نمی

های اثبات دعوا و عدم توجه به اطلاق صحیحه ضریس و ذیل برخی پس از بررسی دلیل

نمایی دارد و هیچ به مرآتی و واقعبینه تنها جن»اند که العقول، استدلال کردهروایت تحف

در واقع، حکم بار شده بر بینه، اثری است که بر مفاد آن بار «. شودحکمی به آن بار نمی

دهد و بیشتر شده است. بر خلاف اقرار که همکاری مجرم با مسؤولین قضایی را نشان می

ازات )جرم( طریقیت دلیلی بر توبه و پشیمانی است. به عبارت دیگر، بینه نسبت به علت مج

                                                           
1.  

َ
ول

َ
 مَا سَمِعتَ ق

َ
هِ أ

َّ
ن یمُنَّ عَنِ الل

َ
هُ أ

َ
هِ، کَانَ ل

َّ
ن یعَاقِبَ عَنِ الل

َ
هِ أ

َّ
ذِي مِنَ الل

َّ
ا کَانَ لِلِإمَامِ ال

َ
هِ إِذ

َّ
هذا عطائُنا فامنُن أو  : الل

 إمسِك بغیر حساب
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دارد و هر دلیلی که طریق به جرم باشد، آثار مشابهی خواهد داشت. بنابراین، به دلیل 

اند که علم قاضی در مسئله عفو مرتکب حد به بینه گیری کردهطریقیت علم قاضی، نتیجه

 .(172-171، ص1397ملحق است )قیاسی، 

، مناط حکم ذکر
ً
شده ظنی است و ادعای قطعی بودن آن  این استدلال دو ایراد دارد: اولا

، وجود ادله لفظی بر الحاق علم قاضی بی
ً
اساس است، زیرا در روایت ذکر نشده است. ثانیا

 گذارد.به بینه، مجالی برای استناد به مناط حکم باقی نمی

 فقیهجواز عفو حدود توسط ولی .1-3

عفو و اجرای حد تنها مختص به امام تواند مرتکب حد را عفو کند یا تخییر میان آیا فقیه می

معصوم )ع( است؟ در روایات این مسئله از واژه امام استفاده شده است؛ مثلا در مرسله 

هِ »آمده:  العقولتحف
َّ
ن یمُنَّ عَنِ الل

َ
هُ أ

َ
انَ ل

َ
هِ ک

َّ
ن یعَاقِبَ عَنِ الل

َ
هِ أ

َّ
ذِي مِنَ الل

َّ
انَ لِلِإمَامِ ال

َ
« إِذَا ک

هِ دُونَ الِإمَامِ.»نیز گفته شده: در صحیحه ضریس کناسی 
َّ
تِي لِل

َّ
 یعفَی عَنِ الحُدُودِ ال

َ
« لا

همین تعابیر باعث شده پاسخ فقها به پرسش فوق مختلف باشد. برخی از فقها با استناد به 

استعمال واژه امام معتقدند کسی غیر از امام معصوم )ع( حق عفو مرتکب حد را ندارد؛ اما 

اند و برای ولی فقیه نیز قائل به تخییر عفو و ا این نظر مخالفت کردهعده دیگری از فقها ب

اند؛ بنابراین دو نظر میان فقها مطرح شده که در ادامه به بررسی هر یک اجرای حد شده

 پرداخته خواهد شد.

 الف( عدم جواز عفو مرتکب حد توسط فقیه

توسط غیر امام معصوم )ع(  فاضل هندی )ره( با استناد به کلام اصحاب، به عدم جواز عفو

نیز احتیاط را در عدم  ریاض(. صاحب 421ص12ق، ج1416معتقد است )فاضل هندی، 

فقیه جایز داند. دلیل آن این است که چه عفو ولیجواز عفو توسط غیر امام معصوم )ع( می

ط باشد چه نباشد، اجرای مجازات منع شرعی ندارد؛ بنابراین قدر متیقن اجرای حد و احتیا

 (.460ص15ق، ج1418در اعمال حد است، نه عفو )حائری طباطبایی، 
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امر است؛ اما پذیرش این نظر مبتنی بر عدم دلالت ادله اجتهادی بر جواز عفو توسط ولی

کند و مجالی برای تمسک به ادله فقاهتی )قدر ادله اجتهادی به وضوح بر مدعا دلالت می

 گذارد.متیقن و احتیاط( باقی نمی

 فقیهواز عفو مرتکب حد توسط ولیب( ج

تواند مرتکب حد را عفو کند، الشرایط به نیابت عامه میبرخی فقها معتقدند فقیه جامع

؛ موسوی 294ص41ق، ج1404طور که اختیار اجرای حد را نیز دارد )نجفی، همان

ق، 1415(. استفاده از واژگانی چون امام المسلمین )صدوق، 460ص2تا، جخمینی، بی

( 407ق، ص1403(، امام عادل )حلبی، 787ق، ص1413(، سلطان )بغدادی، 430ص

دهنده تمایل به این ( در کلمات فقهای متقدم نشان444ص3ق، ج141و حاکم )حلی، 

 نظر است، زیرا این تعابیر مختص امام معصوم )ع( نیستند.

 اند:فقهایی که این دیدگاه را دارند، چند دلیل ارائه کرده

دهد که مقصود از امام هر کسی است و امام در صحیحه ضریس نشان میمقابله ناس  .1

 (.184، ص1418که وظیفه اجرای حدود الهی را بر عهده دارد )مکارم شیرازی، 

به این معنی است که اگر  العقولتحفملازمه میان جواز اجرای حد و عفو در مرسله  .2

 (.122ق، ص1422ی، فقیه حق اجرای حد دارد، حق عفو نیز دارد )فاضل لنکران

ق، 1381شود )نجفی، ادله نیابت عامه و ولایت مطلقه شامل عفو مرتکب حد نیز می .3

 (.629ص1ج

دهد که این واژه به کسی که متصدی حکومت در معنای لغوی و شرعی امام نشان می .4

، 1409هر عصر باشد، اشاره دارد و مختص امام معصوم )ع( نیست )منتظری، 

 (.603ص3ج

رسد جایی برای شک در جواز عفو مرتکب حد توسط فقیه این دلایل، به نظر می با توجه به

 ماند.الشرایط باقی نمیجامع
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تواند امور سؤال دیگری که باید بررسی شود، این است که آیا متصدی جامعه اسلامی می

ذن توانند علاوه بر اها میمربوط به عفو را به شخص دیگری واگذار کند؟ آیا قضات دادگاه

 در اجرای حد، اذن در عفو حد نیز داشته باشند؟

تواند امر میامر است. ولیطور کلی، اجرای حد و اعمال عفو در عصر غیبت بر عهده ولیبه

مجتهدین یا غیر مجتهدین را بر حسب ضرورت به منصب قضا منصوب کند و علاوه بر حق 

این، منع شرعی برای اعطای حق اجرای حد، حق عفو مرتکب را نیز به قاضی بسپارد. بنابر 

 امر تعلق دارد.عفو به قضات محاکم وجود ندارد و تمام اختیارات در این زمینه به ولی

واگذار کردن حق عفو مرتکب حد به قضات محاکم ممکن است ترجیح داشته باشد؛ زیرا 

با توجه کنند. به همین دلیل، امر اجرا میاین قضات هستند که حدود الهی را با اذن ولی

، شایسته است حق عفو نیز به العقولتحفبه ملازمه میان اجرای حد و عفو در ذیل روایت 

 آنان واگذار شود.

 جواز عفو بخشی از حد و عفو مشروط .1-4

تواند حد را اجرا یا مرتکب را ببخشد. حاکم اسلامی میان اجرای حد یا عفو مخیر است و می

تواند بخشی از آن تواند مجازات را کاملًا ببخشد یا مییسوال این است که آیا حاکم تنها م

 تواند مشروط باشد یا باید منجز باشد؟را اجرا و قسمتی را ببخشد؟ همچنین آیا عفو می

تواند بخشی از حد را عفو کند یا در این خصوص، برخی فقهای معاصر معتقدند حاکم می

ارتکاب جرم دیگری کند )هاشمی  آن را به مجازات تعلیقی تبدیل نماید و مشروط به

تواند در قبال عفو مجرم از او خدماتی (. همچنین، حاکم می198ق، ص1419شاهرودی، 

 .(603ص3، ج1409در جهت منافع اسلام و مسلمانان درخواست کند )منتظری، 

طور مطلق عفو را به العقولتحفضریس کناسی و مرسله  صحیحهادله عفو مرتکب حد مانند 

اند. بنابراین، ممکن یک محدود به عفو کامل یا اجرای تمام حد نشدهاند و هیچردهتجویز ک

 .سنجی قضایی ایجاب کند که بخشی از حد عفو شود یا عفو مشروط باشداست مصلحت
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، اگر حاکم بخشی از حد را عفو کند یا عفو العقولمرسله تحفدر « منت»با توجه به تعبیر 

تواند مجازات کنند که امام نمیهد کرد. برخی اشکال میرا مشروط کند، صدق منت خوا

رسد این نظر بر خلاف فهم عرفی است، زیرا ممکن خداوند را تغییر دهد، اما به نظر می

ق، 1419خورده بخشی از مجازات را ببخشد )هاشمی شاهرودی، است شخص تهمت

  .نیز این حق را دارد(. بنابراین، اگر مردم حق عفو بخشی از حد را دارند، امام 198ص

تواند به استناد جنبه عمومی جرم، پس از عفو مجازات طبق نظر برخی فقها، حاکم می 

حدی، مرتکب را به مجازات تعزیری محکوم کند. رئیس وقت قوه قضائیه از مقام معظم 

رهبری )مدظله( در این خصوص استفتاء کرد و ایشان در پاسخ بیان کردند که تعیین تعزیر 

ی کسی که از حد شرعی عفو شده، در شمار حقوق حاکم اسلامی است و به دلیل جنبه برا

 1 .عمومی جرم و لزوم رعایت مصالح اجتماعی، تعزیر شخص معفو از حد جایز است

اللهی جرم از جنبه حق عمومی جدا این دیدگاه بر این اصل استوار است که جنبه حق

الله و حق عمومی باشد. ند دارای دو جنبه حقتوااست. به عبارت دیگر، یک جرم حدی می

اللهی وضع کرده و بنابراین رفع مجازات شارع مقدس مجازات حدی را برای جنبه حق

تواند به این دلیل مرتکب را حدی، انتفای جنبه عمومی جرم را در پی ندارد و حاکم می

 .مجازات کند

مرتکب به خاطر جنبه عمومی شود، ممکن است بدین ترتیب، در مواردی که حد عفو می

جرم، مجازات تعزیری متحمل شود. عفو مشروط مجازات تعزیری نیز جایز است؛ به این 

ای مشابه توان اجرای آن را به انجام یا عدم انجام کاری مشروط کرد، که نتیجهمعنا که می

 .عفو مشروط حد دارد

عزیری وجود دارد. در حالت تفاوتی میان عفو مشروط مجازات حدی و عفو مشروط مجازات ت

شود؛ زیرا عفو مشروط به انجام اول، اگر مرتکب شرط را رعایت نکرد، مجازات حدی اجرا می

                                                           
 13/05/80_8813/80/1ئیه، شماره . بخشنامه رئیس قوه قضا1
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شود. اما در حالت دوم، اگر مرتکب شرط شرط بوده و در صورت عدم رعایت، عفو منتفی می

گردد، میشود و مجازات حدی اعمال نرا رعایت نکرد، تنها به مجازات تعزیری محکوم می

 زیرا حد به طور کامل عفو شده و مجازات تعزیری جایگزین آن شده است.

 نهادهای ارفاقی. 2

پس از تبیین مفاهیم فقهی و حقوقی و تشریح جایگاه عفو در فقه و قانون، نوبت به بیان 

رسد. در ادامه چند قالب حقوقی راهکارهای شرعی کاربست نهادهای ارفاقی در حدود می

ها مبتنی بر پذیرش شود، اما حجیت شرعی آنهای حدی بیان میید مجازاتبرای تفر

 :مبانی فقهی زیر است

الشرایط که تصدی جامعه اسلامی را بر عهده دارد، همانند امام معصوم )ع(، فقیه جامع .1

 .تواند حدود الهی را عفو کندمی

ا اینکه امور مربوط به عفو را تواند مرتکبان جرایم حدی را عفو کند یفقیه بالمباشره می .2

 .به قضات بسپارد

 .عفو مطلق و مشروط هر دو جایز هستند .3

باشد. در صورت احراز توبه مرتکب شرط است و به معنای پشیمانی و عزم بر اصلاح می .4

 .یابداصلاح، عفو وی ترجیح می

أی فقهی که علم گذار ر به منظور کارآیی حداکثری نهادهای ارفاقی، ضروری است قانون .5

داند، مورد پذیرش قرار دهد تا مصادیق بیشتری مشمول عفو قاضی را ملحق به اقرار می

 .قرار گیرند

توانند جرایم حدی را براساس اذن حاکم جامعه اسلامی، با پذیرش این مبانی، قضات می

قضایی،  مورد عفو قرار دهند. با توجه به ماهیت نوین امر قضا و ضرورت قانونمندی سیستم

شود عفو مرتکبان جرایم حدی در قالب نهادهای ارفاقی گنجانده شود. این پیشنهاد می

های تواند در قالب تعویق، تعلیق، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و مجازاتعفو می
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جایگزین حبس باشد. هدف این بخش تنها بیان اصل مشروعیت اعمال نهادهای ارفاقی 

احثی چون قلمرو، شروط، انواع، اثر و لغو این نهادها نیاز به در جرایم حدی است و مب

 تری دارند.بررسی مفصل

 تعویق  .2-1

قانون مجازات  40گذار در ماده تعویق صدور حکم از نهادهای ارفاقی پرثمر است. قانون

اسلامی چهار شرط برای تعویق جرایم تعزیری تعیین کرده است: الف( وجود جهات 

بینی اصلاح مرتکب، پ( جبران ضرر و زیان، و ت( فقدان سابقه کیفری تخفیف، ب( پیش

بینی این نهاد در جرایم حدی بلامانع است و قضات با مؤثر. با توجه به این مبانی، پیش

 .توانند مرتکبان جرایم حدی را عفو کنندامر میاذن ولی

مجرمیت، صدور حکم  تواند به شکل تعویق باشد، یعنی پس از احرازعفو مرتکبان حدی می

به تعویق افتد و در صورت رعایت شروط قانونی، حکم معافیت از کیفر صادر شود. این نوع 

شود. شرط اساسی این عفو مشروط است و در صورت عدم رعایت تعهدات، تعویق لغو می

 .را نیز در نظر گرفت 40توان شروط ماده عفو، توبه مرتکب است و می

شرعی لازم است. اگر حد با بینه ثابت شده باشد، باید اجرا شود  شرط دیگری نیز از لحاظ

و عفو جایز نیست، اما اگر با اقرار و علم قاضی ثابت شده باشد، عفو ممکن است. به رغم 

طور منجز عفو کرد و مجازات توان مرتکب حد را بهاحتمال اشکال در مورد عفو مشروط، می

ورت عدم رعایت تعهدات، مجازات تعزیری اعمال تعزیری جایگزین را تعویق نمود. در ص

 .شودمی

ای ندارند، مصلحت تعویق حدودی در برخی موارد، به ویژه برای مجرمین اتفاقی که سابقه

بیشتری دارد. همچنین، اگر تشخیص قاضی بر عدم مصلحت تعویق باشد، این مانع عفو 

امر سلب صلاحیت از ولی فقیه نیست. اعطای اختیار عفو به قضات به معنیتوسط ولی

 نیست.
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 تعلیق حد .2-2

شود ولی اجرای تمام یا قسمتی در تعلیق اجرای مجازات، برخلاف تعویق، حکم صادر می

قانون مجازات اسلامی، تعلیق پس از احراز چهار  48گردد. بر اساس ماده از آن تعلیق می

جبران ضرر و زیان، و بینی اصلاح مرتکب، پ( شرط: الف( وجود جهات تخفیف، ب( پیش

 .ت( فقدان سابقه کیفری مؤثر، جایز است

بنابراین، عفو مشروط مجازات حدی در قالب تعلیق نیز مجاز است؛ به این صورت که پس 

 عفو می
ً
شود و در صورت رعایت تعهدات، عفو وی منجز از صدور حکم، مرتکب مشروطا

شود. این شکل از عفو وط لغو میگردد. اگر مرتکب تعهدات را رعایت نکند، عفو مشر می

بینی شود و همچنین تعلیق اجرای مجازات حدی باید در قالب تعلیق اجرای مجازات پیش

 .منوط به اثبات جرم با اقرار یا علم قاضی است

توان توان گفت که مجازات حدی را میدر پاسخ به اشکال عدم مشروعیت عفو مشروط، می

زین آن را تعلیق نمود. تعلیق اجرای مجازات برخی جرایم عفو کرد و مجازات تعزیری جایگ

 حدی نیز ممکن است از لحاظ مصلحت نسبت به اجرای آن، گزینه بهتری باشد.

 جایگزین حد.2-3

بینی هایی را به عنوان جایگزین حبس پیشقانون مجازات اسلامی، مجازات 87تا  64مواد 

نیز در جرایم حدی قابلیت اجرا دارند؛ به  رسد این نهادهای ارفاقیکرده است. به نظر می

ویژه حدود مستوجب توان به قضات اذن داد تا برخی از جرایم حدی، بهاین ترتیب که می

تازیانه، را به صورت مشروط عفو کنند و تا زمانی که مرتکب شروط را محقق نکرده، عفو وی 

 .منجز نگردد

ین باشد؛ به عنوان مثال، تنجز عفو های جایگزتواند در قالب مجازاتعفو مشروط می

تواند منوط به انجام خدمات عمومی معین در زمان مشخص باشد. برای رفع مرتکب می

توان حد را به صورت منجز عفو کرد و به جای آن، مجازات تعزیری تعیین اشکال پیشین، می
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زین حد، نمود که برای آن نیز جایگزین معین شود. همچنین، عفو مشروط در قالب جایگ

 منوط به توبه و اثبات جرم با اقرار یا علم قاضی است.

 نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط در حد .2-4

های حدی قابل اعمالند، های جایگزین در همه مجازاتنهادهای تعویق، تعلیق و مجازات

 شوند؛ زیرا این دواما آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی تنها در مجازات حبس اجرا می

های مستلزم محدودیت آزادی رفت و آمد مرتکب هستند. بنابراین، تنها در یکی از مجازات

 .اندحدی یعنی حبس جاری

های بدنی، در حدود شایع نیست. به نظر های سالب آزادی، بر خلاف مجازاتمجازات

 توان بهرسد حبس ابد تنها مصداق مجازات سالب آزادی در حدود باشد. بنابراین، میمی

قضات اجازه داد حبس ابد را به صورت مشروط در قالب نظام نیمه آزادی یا آزادی مشروط 

عفو کنند و اگر مرتکب شرایط را رعایت نمود، عفو وی منجز گردد. محکوم به حبس ابد در 

تواند مشمول نظام نیمه آزادی یا آزادی صورت توبه و اثبات جرم با اقرار یا علم قاضی، می

 .مشروط شود

تر است؛ به این صورت که فو تدریجی محکوم به حبس ابد با قواعد اداره زندان موافقع

ابتدا مشمول نظام نیمه آزادی شده و ساعاتی از روز خارج از زندان باشد، سپس به صورت 

 .مشروط آزاد شود و در نهایت در صورت احراز شرایط، آزادی وی قطعی گردد

توان حد را به صورت منجز عفو کرد و حبس ، میدر صورت اشکال به شرعیت عفو مشروط

 .تعزیری جایگزین آن شود و برای مجازات تعزیری، آزادی مشروط یا نیمه آزادی اجرا گردد

گذار های حدی مانع شرعی ندارد و قانونبنابراین، اعمال نهادهای ارفاقی در مجازات

. این نهادها آثار مطلوبی دارند تواند اختیار عفو مجازات حدی را به قضات محاکم بسپاردمی

زنی به این واقعیت اشاره دارد که اگر کنند. نظریه برچسبزنی جلوگیری میو از برچسب

پذیرد و پس از ارتکاب جرم، در حق مجرم مسامحه نشود، او نیز هویت مجرم بودن را می
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برای جلوگیری از یابد. نهادهایی مانند عفو و توبه احتمال ارتکاب دوباره جرم افزایش می

قانون مجازات  114گذار ذیل ماده اند، اما قانونبینی شدهچسباندن عنوان مجرم پیش

 .اسلامی، مسیر طولانی برای عفو مرتکبان حدی ترسیم کرده است

رغبت به عفو مرتکب حد شوند. با طولانی شدن مسیر عفو، ممکن است قضات بی

کارهایی آسان برای ترغیب قضات به عفو شده در این نوشتار راهپیشنهادهای مطرح

زنی را کند و دستیابی به اهداف نظریه برچسبمشروط مرتکبان جرایم حدی فراهم می

کند. همچنین این اقدام مؤثر در راستای کیفرزدایی جرایم حدی است. تسهیل می

طریق تواند از شود و میزدایی از سیستم کیفری میکیفرزدایی شامل کلیه اشکال تراکم

 .تغییر وصف جرم از جنایت به جنحه یا با جایگزینی ضمانت اجراهای کم اثرتر انجام شود

در نهایت، ارتکاب جرم ملازم با اجرای قطعی مجازات نیست و توبه و عفو، راهکارهایی 

هستند که شارع مقدس برای کیفرزدایی در جرایم حدی مقرر کرده است. متأسفانه، 

کردن مسیر عفو، استفاده از این حکم شرعی را دشوار کرده و گذار با طولانی قانون

شود. با عملی کردن پیشنهادهای مذکور در این کیفرزدایی مدنظر شرع محقق نمی

 نوشتار، کیفرزدایی از حدود شرعی با عفو مشروط مرتکبان حدی محقق خواهد شد.
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 گیرینتیجه

ور رایج درباره عدم جواز اعمال دهد که تصگیری مباحث این نوشتار نشان مینتیجه

نهادهای ارفاقی در جرایم حدی نادرست است. بررسی ادله شرعی حاکی از آن است که در 

کنار تأکید بر اجرای حد، بر عفو مرتکبان مستحق بخشش نیز تأکید شده است. متأسفانه، 

و اقدام گذار قرار گرفته ها، بخش دوم این موضوع کمتر مورد توجه قانوندر طول سال

 .های حدی انجام نشده استمؤثری برای تفرید مجازات

شوند. امکان عفو پیش از اثبات و توبه از نهادهای ارفاقی شرعی در این زمینه محسوب می

استفاده از نهاد عفو برای اعمال تعویق و تعلیق نیز وجود دارد. حجیت شرعی این نهادها 

تواند حدود الهی را عفو الشرایط میقیه جامع. ف1بر مبنای چند اصل فقهی استوار است: 

تواند مرتکبان جرایم حدی را عفو نماید یا عفو را به قضات . فقیه بالمباشره می2کند. 

. توبه مرتکب شرط عفو است. 4. عفو مشروط نیز مانند عفو مطلق جایز است. 3بسپارد. 

 .ضروری است داند،. پذیرش رأی فقهی که علم قاضی را ملحق به اقرار می5

فقیه، مرتکبان جرایم حدی را مورد عفو قرار دهند. توانند با اذن ولیقضات محاکم می

شود عفو در قالب نهادهای ارفاقی مانند تعویق، تعلیق، نظام نیمه همچنین پیشنهاد می

توان حد آزادی و آزادی مشروط انجام شود. اگر به جواز عفو مشروط ایرادی وارد شود، می

 .جز عفو کرده و مجازات تعزیزی متناسب جایگزین آن کردرا من

رسانی داشته  تواند اثرات مثبتی بر کارآمدی سیستم مجازاتسازی این راهکارها میپیاده

بر بودن عفو مرتکبان جرایم حدی را کاهش دهد، که در نتیجه موجب پرهیز از باشد و زمان

 زنی و کیفرزدایی خواهد شد.برچسب
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 و مآخذ منابع

 منابع فارسی -الف
 قرآن کریم

السلام، چاپ البیت علیهم، قم، موسسه آلکفایه الاصولق( ،  1409، )آخوند خراسانی، محمدکاظم
 اول

 -، بیروت، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیعلسان العربق(، 1414، )ابن منظور، محمد بن مکرم
 دار صادر، چاپ سوم

، قم، دفتر مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهانق( 1403)، اردبیلی، احمد بن محمد
 انتشارات اسلامی، چاپ اول

، قم، موسسه روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیهق( ، 1406، )اصفهانی، محمدتقی
 فرهنگی اسلامی کوشانبور، چاپ دوم

الافهام الی تنقیح شرائع  مسالکق (، 1413، )الدین بن علی )شهیدثانی(الجبعی العاملی، زین
 ، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول الاسلام

 السلام، چاپ اول ق (، مشهد، موسسه آل البیت علیهم1406، )الرضافقه-الفقه
-اره شیخ مفید، قم، کنگره جهانی هز المقنعهق (، 1413، )بغدادی، محمد بن محمد )شیخ مفید(

 الله، چاپ اولرحمه
 ، قم، دفتر مولف، چاپ اولأسس الحدود و التعزیراتق (، 1417، )دتبریزی، جوا

، قم، موسسه ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائلق (، 1418، )حائری طباطبایی، سیدعلی
 آل البیت علیهم السلام، چاپ اول

پ السلام، چا، قم، موسسه آل البیت علیهموسایل الشیعهق (، 1409، )حرعاملی، محمد بن حسن
 اول

 ، نجف، دارالهلال، چاپ دوممسائل معاصره فی فقه القضاءق (، 1427، )حکیم، سید محمدسعید
، اصفهان، کتابخانه عمومی الکافی فی الفقهق (، 1403، ))ابوالصلاح( الدینحلبی، تقی

 السلامامیرالمومنین علیه
امام صادق  قم، موسسه ،غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروعق (،  1417) زهره،حلبی، ابن

 السلام، چاپ اولعلیه
 ، قم، موسسه سیدالشهداء العلمیه، چاپ اولالجامع للشرائعق (، 1405، )حلی، یحیی بن سعید

، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (، ق1410، )حلی، ابن ادریس
 دوم
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، قم، موسسه المطبوعات الدینیه، تصرالنافعالمخق، 1418حلی، جعفر بن حسن )محقق حلی(، 
 چاپ ششم

، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیهق (، 1420، )حلی، حسن بن یوسف )علامه حلی(
 السلام، چاپ اول  قم، موسسه امام صادق علیه

 ، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ چهارمقواعد فقه جزایی(، 1397احمد، ، )آبادیدهحاجی
، قم، موسسه احیاء الآثار الامام الخویی، مبانی تکمله المنهاج(، ق1422، )خویی، سید الوالقاسم

 چاپ اول
 ، بیروت، دارالشامیه، چاپ اولمفردات الفاظ القرآنق (، 1412، )راغب اصفهانی، حسین بن محمد

 ، قم، مولف، چاپ اولکتاب الحدود و التعزیراتق (، 1416، )رحمتی، محمد
 ، قم، دارالکتاب، چاپ اولالسلامفقه الصادق علیهق (،  1412) ، سیدصادق،روحانی

، قم، موسسه مهذب الحکام فی بیان الحلال و الحرامق (، 1413، )سبزواری، سید عبدالاعلی
 المنار، چاپ چهارم

 چاپ پنجم  ، قم، موسسه النشر الاسلامی،دروس فی علم الاصولق(، 1418، )صدر، محمدباقر
 ، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوممن لا یحضره الفقیهق (، 1413، )مد بن علیصدوق، مح

 السلام، چاپ اول، قم، موسسه امام هادی علیهالمقنعق(، 1415، ) __________
 ، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اولالمهذبق (، 1406، )طرابلسی، ابن براج

، بیروت، دارالکتب العربی، مجرد الفقه و الفتاوی النهایه فیق (، 1400، )طوسی، محمد بن حسن
 چاپ دوم

 ، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اولالاستبصارق (، 1390، ) __________
، بیروت، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیهق(، 1410، )عاملی، محمد بن مکی )شهیداول(

 الدار الاسلامیه، چاپ اول-دارالتراث
، قم، دفتر کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکامق (، 1416، )حسن فاضل هندی، محمد بن

 انتشارات اسلامی، چاپ اول
، قم، کتاب الحدود-تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیلهق (، 1422، )فاضل لنکرانی، محمد

 السلام، چاپ اولمرکز فقهی ائمه اطهار علیهم
وسوم، ، فصلنامه فقه، شماره بیسته بینه یا اقرارپیوستن علم قاضی ب(، 1397الدین)قیاسی، جلال

 176-149، صفحه 1397بهار 
، مشهد، موسسه نشر اختیار معرفه الرجال -رجال الکشی( ، 1348 ، )کشی، محمد بن عمر

 دانشگاه مشهد
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، قم، موسسه امام صادق الشریعهاصباح الشیعه بمصباحق (، 1416، )کیدری، محمد بن حسن
 پ اولالسلام، چاعلیه

  ، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجماصول الفقهق(، 1430، )مظفر، محمدرضا
، قم، انتشارات مدرسه کتاب الحدود و التعزیرات-انوار الفقاههق (، 1418، )مکارم شیرازی، ناصر

 الامام علی بن ابی طالب )ع(، چاپ اول
-درسه امام علی بن ابی طالب علیه، قم، انتشارات مالفتاوی الجدیدهق (، 1427)،  __________

 السلام، چاپ دوم
 ، قم، انتشارات مدرسه الامام علی )ع(، چاپ اولتعزیر وگستره آنق (، 1425) ،__________

ق (، مبانی فقهی حکومت اسلامی، قم، موسسه کیهان، چاپ اول، 1409، )علیمنتظری، حسین
 جلد سوم

 ، قم، موسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اولیر الوسیلهتحرتا( ، بی) الله،موسوی خمینی، سید روح
، قم، دارالقرآن الدرالمنضود فی احکام الحدودق (، 1412، )موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا

 الکریم، چاپ اول
، قم، موسسه النشر لجامعه فقه الحدود و التعزیراتق (، 1427) موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم،

 ومالمفید رحمه الله، چاپ د
، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار کتاب الحدود-مبانی تحریر الوسیلهق (، 1422، )مومن، محمد

 امام خمینی )قدس سره(، چاپ اول
تاثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری (،  1386موسوی بجنوردی، سید محمد، مریم سلطانیان)

، 1386، زمستان 37، شماره ، پژوهشنامه متینبا رویکردی بر دیدگاه امام خمینی )س(« حدود»
 24-1صفحه 

 - 1377،  مجله تحقیقات حقوقی زدایی،کیفرزدایی و قضازداییدرآمدی بر جرممهرا، نسرین، 
 22 و 21شماره  1376

، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ نامه اصول فقهفرهنگ( ، 1389، )مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
 اسلامی، چاپ اول

، بیروت، دار احیاء التراث جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلامق (، 1404، )نجفی، محمدحسن
 العربی، چاپ هفتم

، نجف، مطبعه النورالساطع فی الفقه النافعق (، 1381، )الغطاء(نجفی، علی بن محمد )کاشف
 الآداب، چاپ اول

 نشر-، تهران، نشر میزانهای فقه جزابایستهق (، 1419، )هاشمی شاهرودی، سید محمود
    دادگستر، چاپ اول




